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دانم از استادان گرامي راهنما جناب آقاي دكتر آقاحسيني و جناب آقـاي دكتـر                 يمبر خود بايسته    

نوريان و استاد گرانقدر مشاور جناب آقاي دكتر طغياني و ديگر استادان گروه زبان و ادبيات فارسي                

هاي  ، به پاسِ زحمت   ن  و همچنين كارشناس محترم گروه، جناب آقاي خليفه سلطا         دانشگاه اصفهان 

  . فراواني كه در دوران دانشجوييِ اين جانب متحمل شدند، سپاسگزاري كنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   :چكيده

هـاي لغـوي و      يتي كه از منظر دانش كهن دارد، به سبب در بر گـرفتن ويژگـي              بر اهم هاي علمي فارسي علاوه      كتاب

زباني زمان تأليف، و نيز احتمال وجود اشعار و اقوال اديبان پيشين، اشاره به حوادث تـاريخي يـا زنـدگي دانـشمنداني كـه          

زة زبان و ادبيات نيز  متوني پر ارزش         شناخت اندكي از آنان داريم و همچنين تأثيري كه در متون پس از خود دارد، در حو                

هاي سـخن   حلّ بسياري از دشواري. يكي از علومي كه پيوندي ناگسستني با ادبيات دارد، علم نجوم است    . آيد به شمار مي  

از سـوي   . شود با دانستن احكام نجوم ميسر مي     ...  خاقاني، نظامي، انوري و    :ان بزرگ زبان فارسي همچون    گروهي از شاعر  

شود كه با شناسايي آن واژگان  ، در اين متون يافت ميستا هاي علمي فارسي كه امروز فراموش شده  بسياري از واژه  ديگر

هـاي مهـم در علـم نجـوم      از جمله كتاب  . هاي امروزي به كار برد     هاي علمي بيگانه در دانش     توان آنها را در برابر واژه      مي

 ابوالمحامد غزنوي، منجم، رياضيدان، اديـب و فيلـسوف بـزرگ سـدة شـشم       تأليفالتنجيم عـة التعليم في صنا  يةكفاكتاب  

رغم اهميتي كه اين كتاب هم از لحاظ نثر فارسي و هـم از نظـر                 علي. نوشته شده است  . هـ542 كه در سال     هجري است 

 ضـمن  شـود   يم ـرساله كوشـش    در اين   . دانش نجوم كهن داشته، تاكنون كسي به تصحيح علمي آن دست نيازيده است            

هـاي آن، جايگـاه      بندي اي پيراسته از اين كتاب، از تاريخچة نجوم و تقسيم          انجام تصحيحي علمي و به دست دادنِ نسخه       

نجوم در ايران و تمدن اسلامي، زندگي و آثار ابوالمحامد غزنوي ـ كه هيچ توصيف روشني از آن در منابع وجود ندارد و با  

 ـ زندگي علـيم فـي    التّيـة كفاهاي علمـي و زبـاني ـ ادبـي      ارزششناختي و  هاي سبك يژگيو نامة ديگران درآميخته است 

   .دي سخن به ميان آالتّنجيم عةصنا

  

  ، ابوالمحامد غزنوي، متون علمي، نجوم، احكام نجومالتّنجيم عةالتعّليم في صنا يةكفا: كليد واژه 
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مهمقد  

  

  نجوم و احكام آنـ دربارة 1م

  

  هاي آن دانش نجوم كهن و شاخهـ 1ـ 1م

 از روي   اسـت، علم نجوم، شـناختن احـوال اجـرام علـوي           «: ابوالمحامد غزنوي علم نجوم را چنين تعريف كرده است        

. آيد، علم نجوم داراي دو شاخه اسـت         يمگونه كه از اين تعريف بر      همان 1)3ص( ».نايشاكميتِ حركت و كيفيتِ تحريك      

هاي  هاي جديدي پيدا كند يا برخي از رشته         شاخه ؛هايي تقسيم شود   در واقع هر دانشي ممكن است در گذر زمان به بخش          

 ـ   . نجوم كهن نيز اين وضعيت را داراست      دانش  . استفاده بماند  آن بي  ش كـه شـناختن احـوال اجـرام         بخش نخست اين دان

علوي از روي كميتِ حركت است، علم هيأت يا علم افلاك نام دارد؛ به عبارت ديگر، اين علم، دانشي است كـه در آن از                   

 .شـود   يم ـهـا بحـث      ها و خـواص طبيعـي آن       ها و فاصله   ظواهر اجرام آسماني و قوانين حركات ظاهري و حقيقي و اندازه          

ضـمن اينكـه در ايـن علـم     . جرام آسماني، شكل، وضعيت، حركات و افلاك مربوط به آنها بودموضوع علم هيأت شمارة ا   

  .شد يمها نيز بحث  هاي آباد و خراب آن و تقسيم زمين به اقليم دربارة زمين و بخش

  علم احكام است كه عبارت است از شناختن احوال اجرام علوي از روي كيفيتِ تحريـكِ                قديم، بخش دوم علم نجوم     

را دانـش احكـام   ) زمـين و زمينيـان  ( اجسام سفلي دربه ديگر سخن، شناخت تأثير اجرام علوي . آن اجرام بر اجسام سفلي   

 به اين مفهوم كه عالمِ احكام، حتماً بايد         ه است؛ وص وجود داشت  عموم و خص   نجوم رابطة    مبين اين دو شاخه از عل     . خوانند

  .توانست بدان معتقد نباشد يمت، نيازي به دانستن احكام نداشت يا دست كم داشت؛ اما دانشمند هيئ يمبا هيئت آشنايي 

. رو هـستيم  ، روبهصناعةالتّنجيمالتّنجيم و  ، علم صناعةالنّجومالنجّوم،   علم: در متون متقدم نجومي با اصطلاحاتي چون      

اند؛ چنانكه هم ابوريحـان كـه    رفتههمة اين اصطلاحات معمولاً به معناي علم نجوم و دربرگيرندة هر دو بخش آن به كار   

را در  » تنجـيم «كتاب خود را در علم هيئت نگاشته است و هم ابوالمحامد كه كتابش را در احكام نجوم نوشته است، واژة                     

  .كنند يمالبته پژوهشگران امروزي، واژة تنجيم را بيشتر در معني احكام نجوم استعمال . اند عنوان كتاب خود به كار برده

  

  ـ پيشينة علم نجوم2ـ 1م

گمان دغدغة هميشگي انسان از زماني كه شروع به شناخت خود و جهان اطرافش كرد، پي بردن به راز آسـمان و                        بي

امـا تنهـا   . براين پايه شايد نتوان قوم و ملتّ خاصي را پيشرو مطلق در گرايش به شـناخت آسـمان دانـست        . اجرام آن بود  

منابعي كـه دربـارة علـم    با مطالعة   .  شود  يمصل از اين گرايش است كه به علم منجر          گرايش كافي نيست؛ بلكه نتايج حا     

نـد  چ تـوان  يم ـ و تاريخچة آن نگاشته شده است ـ بر پاية آثار و شواهدي كه از دوران باستان برجاي مانده است ـ   نجوم

 ).روميـان : در متون اسـلامي (ن و يونانيان ها، ايرانيا بابليان، هندي: دبر مانبه عنوان باني و پيشكسوت دانش نجوم     را  قوم  

                                                 

  . استعليم التّيةكفارة صفحات تصحيح حاضر از ـ  در مواردي كه در ارجاع تنها شمارة صفحه آمده است، مراد شما1
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علم «: است اين مسأله حتيّ از ديد دانشمندان عهدهاي گذشته هم پنهان نمانده است؛ چنانكه ابوالمحامد در اين باره گفته            

  )141ص(» . دوم بابل و سيوم هند و چهارم پارس،ل روماو: نجوم به چهار قوم منسوب است

كردند كه آسمان از      يمساكنان باستاني بابل چنان تصور      «. ه گروه ديگر فضل تقدم دارند     ها نسبت به س    به ظاهر بابلي  

بر اندازة دوري آنها از زمين، در هريـك از   هفت طبقة روي هم چيده شده تشكيل شده و خورشيد و ماه و پنج سياره را بنا      

اين پنـدار ميـان   . شمردند يمآن ) رب( و صاحب دانستند و خورشيد و ماه و خمسة متحيره را ساكن طبقات    يماين طبقات   

اشـكال كـار    )134: 1349نلينـو،  (» .اقوام ديگر از يوناني و سرياني راه يافت و ميان طبقة عوام آن اقـوام رواج پيـدا كـرد            

 ـبابليان در آن بود كه داراي دانش رياضي نبودند؛ لذا تنها به رصدهاي پراكنـده بـسنده                    )102: 1387روسـو،   . (كردنـد   يم

، شـناخت زوال خورشـيدي    ،  آغاز رصدهاي فلكـي    :توان چنين خلاصه كرد     يم علماي بابل در دانش نجوم را        دستاوردهاي

تعيـين  ،  البـروج منطقةحساب سرعت ماه در     ،  البروجمنطقةشناخت بروج   ،  شناخت حركت زهره و عطارد    ،  ساخت ساعت آبي  

 )16و15: 1993الـدفاع،   ...( علمـي نجـوم مبتنـي بـر نظريـات          انگذاري مكتـب  يبن،  البروجمنطقةجايگاه ستارگان نسبت به     

طلـسمات اسـت و   ، بدان دليل كه از اسـرار احكـام  ؛ ند اتر ا بابليان در احكام كامل    و ام «  :گويد  يمابوالمحامد در مورد آنان     

ت گفتند تـا جـز ايـشان     اسرار احكام را به رمز و اشارة هم،تر است و بابليان از كمال آن علم كتب طلسمات بابليان مقبول 

؛ ه و جز آن ست در قسطنطني   ا  و چند نوع از طلسمات در عمل آوردند كه اثر بعضى از آن هنوز باقي               .يفتدپاي ن كسى ديگر   

لام در  الـس   يكى نمرود بوده است كـه ابـراهيم عليـه         ،   علماى ايشان  ي و از امرا   .خوانند ن سبب ايشان را جادوان مى     ايو بر   

  )141ص(» .سته اروزگار او مبعوث شد

 اِبـرخُس : هـاي بزرگـي چـون    گواه اين مسأله نام   . يونانيان بيش از ديگر اقوام در دانش نجوم پيشرفت و ترقيّ كردند            

، .)م100متولّـد  ( بطلميـوس قََلـوزي    .و بطلميوس است  ) قرون دوم و سوم پيش از ميلاد       (ارِاتُس،  )قرن دوم پيش از ميلاد    (

پنداشت كه زمين مركز عـالم و ثابـت اسـت و بقيـة افـلاك              چنين مي  ،در مصر به دنيا آمد     كه   الاصل حكيم بزرگ يوناني  

، بنيان تفكّر بـشر نـسبت بـه آسـمان را     .)م1543ف (اين نظريه تا زمان كپرنيك. اند هاي پياز آن را فراگرفته   همچون لايه 

 اهميـت و ارزش كـار يونانيـان در    .انديـشيدند  تشكيل داده بود و تقريباً همة منجمان و متفكّران اسلامي بر پايـة آن مـي             

توانـست   يم ـاستخراج قواعد مبتني بر استدلال و هندسه بود؛ قواعدي كه با مباني علمي نجوم كهن سـازگاري داشـت و                

  .براي هر پديدة نجومي، قاعده و توجيهي بيابد

ن زمـين، شـناخت اينكـه اجـرام سـياره          دايره بود : توان چنين خلاصه كرد     يمدستاوردهاي يونانيان در دانش نجوم را       

عا كردند  اند، دانستند كه هر جرم آسماني فلكي مخصوص دارد، اد          اجرامي سرگردان نيستند بلكه داراي حركات دوار منظمّ       

شود، معتقد بودند مـاه       مي  گيرد، دانستندكه كسوف از قرارگيري ماه دربرابر خورشيد حاصل          يمكه ماه نورش را از خورشيد       

اي كـه بـر آن تـصوير اجـرام      كنند، سـاخت نخـستين كـره     اي خارجي حركت مي    ورشيد و ديگر كواكب با حركت كره      و خ 

ابوالمحامـد دربـارة دانـش    ) 20 و 19 :1993الـدفاع،  ...(  ساعت و24روز به  آسماني بود، حساب سال شمسي، تقسيم شبانه 

 ـ اتر ت و هندسه كامل   أا روميان در هي   ام«: چنين گفته است  ) به تعبير وي روميان   (نجومي يونانيان    ين سـبب كتـب   دند و ب

  )141ص(» .ت و هندسه استأهييم، نجت و اصول ؛تر است از كتب ديگران  ايشان مقبولسةت و هندأهي



 

 ي 

 

 

هاي نجومي آنان در سه كتـاب مهـم          دانسته. اند  داراي روش و سبك منحصر به خود بوده        جومهنديان نيز در دانش ن    

مـسلمانان پـيش از   . ، گردآوري شده بـود است مشهوراركند و ارجبهر، سندهاند يا   سندهندهاي   ي به نام  كه در متون اسلام   

البتـه نبايـد از تـأثير       ) 107: 1366آرام،. (كردند  يمآنكه با منابع نجومي يوناني آشنا شوند، از منابع هندي و ايراني استفاده              

زمان اشكانيان از سيستان به اطـراف رود سـند مهـاجرت كردنـد،              اقوام سكايي كه در     . ايرانيان در نجوم هندي غافل شد     

) 36: 1356غزنـي،  . (در آن نواحي رايج شـد » شكاكاروباها«اطلاّعات وسيعي از تقويم و نجوم داشتند و تقويم آنان به نام        

مؤلّـف  » وپتـا براهما گ«ستاره شناس بزرگ هندي . مشهور شدند» مغ ـ برهمن «اين مهاجران سكايي، در نزد هنديان به 

زيسته، يكي از اين مغ ـ برهمنان بـه شـمار     يم سال پس از ميلاد 600كه در حدود ) سندهند (براهمسپهطسذِهّانثَكتاب 

نلينو از پيوستن دانشمندي هندي به دربار منصور و نقش وي در اعتلاي دانـش               )  147: 1، ج 1365فرشاد،. (آمده است   يم

 از سند بـه نـزد منـصور آمـده بودنـد، مـردي       .هـ154جملة نمايندگاني كه در سال در«: نجوم مسلمانان سخن گفته است   

هندي بود كه در شناسايي حركات كواكب و محاسبة آنها و ساير كارهاي نجومي بنـابر طريقـة دانـشمندان قـوم خـود و                         

كه خلاصـة آن كتـاب    منصور به اين مرد هندي تكليف كرد.  مهارت داشتبراهمسپهطسذِهّانثَمخصوصاً بر روش كتاب    

ن را مبنـاي محاسـبة حركـات    را املا كند و سپس به ترجمة آن به عربي فرمان داد تا كتابي در دسـت اعـراب باشـد و آ                      

فزاري اين كار را بر عهده گرفت و از آن زيجي ساخت كه ميـان دانـشمندان      .  و كارهاي وابستة به آن قرار دهند       ستارگان

مأمون كه روش بطلميوس در محاسبة كواكب و جداول فلكي شروع به رواج يافت، جز               زبان شهرت يافت و تا زمان        عربي

ابوالمحامد نيـز از پيوسـتن دانـشمندي ديگـر از هنـد بـه نـام                ) 189و188: 1349نلينو،  ( ».كردند  يمبه زيج فزاري عمل ن    

 ـ  ؛سته ا  هندى از بزرگان هند بود     كنكة« :به دربار هارون خبر داده است     » هكَنَكَ« بـر  و  ه خـدمت هـارون پيوسـت         چون ب

 قـانون بـراى    سه ميان هرقرانات تلفيق كرد در كتاب ،كو دانستي علم هند نن و قانو  يافت  علم پارس و روم وقوف     نقانو

ت علم دين سـاختند  ا هندوان علم نجوم را حجو ام «:همو در توصيف دانش نجومي هنديان گويد  ) 164ص( ».تقرير ادوار 

 ».از شـرايع دينـى خـالى نيـست        ،  م ايـشان  ينج ـتم است و طبايع     ينجت طبايع    نتايج شرايع ايشان و بدان سبب بيشترى از      

  )141ص(

   

  نجوم در ايرانـ 3ـ 1م 

در اديان ايرانـي پـيش از اسـلام،         . اي طولاني در علم نجوم دارند       گذشت، سابقه  نيز چون اقوامي كه ذكرشان    ايرانيان  

روحانيـان  . هاي توجه به آسمان و دانـش نجـوم را بازجـست            توان نشانه   يممهرپرستي، آيين زروان و دين زردشتي       : چون

مغان در دو برهه از زمان به خارج از . آيين مهر يا مغان كساني بودند كه با نجوم آشنايي داشتند و از احكام آن مطّلع بودند

سنتّ سـتاره  .  صغير صورت گرفت مهاجرت اول در سدة ششم پيش از ميلاد به بابل و سپس آسياي            . سرزمين ايران رفتند  

سان بود كه عناصري از نجوم بابلي به آيين مهر           بدين. شناسي مهري در سرزمين بابل با معارف نجومي بابليان درآميخت         

: 1، ج1365فرشـاد،  . (هاي نجوم بابلي به آيين مهري بود  از جمله داده   منطقةالبروجهاي   راه يافت؛ به عنوان مثال علامت     

گر از دستاوردهاي آميزش تفكّر ستاره شناسي ايران و بابل، برابري علم نجوم با زهـد و تقـوي و تكيـه بـر                   يكي دي ) 143

از ايـن  » فيليـپ اوپوسـي  «يكي از شاگردان افلاطون بـه نـام      . مذهب در نجوم بود كه اين دستاورد به يونانيان هم رسيد          



 

 ك 

 

 

سـارتون،  . (انـد   مذهب نجومي آسـيايي دانـسته      انجيلنخستين  اين كتاب را    .  فراهم آورد  اپينوميسها كتابي به نام      انديشه

علم نجوم نه تنها اوج معرفت بشري است، بلكه علم الهـي متكّـي بـر عقـل نيـز      «: در اين كتاب آمده است ) 484: 1346

  .از مهاجرت دوم كه به سرزمين سند صورت گرفت، پيشتر سخن گفتيم) 485: به نقل از همان(» .همين است

اي جبري با ستارگان پيوند خورده       بر اين پايه هستيِ هر موجودي به گونه       .  نيز مبتني بر جبر آسماني است      آيين زروان 

رسـد و دوبـاره رويـدادهاي         يمفرا  » سال بزرگ «جهان داراي حياتي ادواري است و پس از گذشت چند هزار سال،             . است

ين آييني توجه به ستارگان، نجوم و تقويم چه اهميتـي           پيداست كه در چن   ) 147: 1، ج 1365فرشاد،  . (شود  يمزميني تكرار   

هـاي   در منـابع كهـن، كتـاب      . هاي اوستا مطالبي دربارة آسمان و نجوم بيان شده است          در بسياري از بخش   . خواهد داشت 

ت نقـل  پندها و دستورهاي احكامي كه از زبان زردش. اند هاي برجستة ايراني نسبت داده اي را به برخي از شخصيت    نجومي

) 236: 1349نلينـو،  . (انـد  ، از اين مقوله است؛ هرچند كه برخي از پژوهشگران بـه دلايلـي ايـن انتـساب را رد كـرده                  هشد

ايراني يا يونـاني    ،  تنكلوشاهايي چون    در اينكه ريشة كتاب   . اند همچنين است اقوالي كه به بزرگمهر و جاماسب نسبت داده         

با اين وصف، دانش نجوم ايرانيـان در عهـد ساسـاني بـه جايگـاهي                ) 264-239: انهم.(باشد نيز اختلاف نظر وجود دارد     

ايرانيـان در جلـب توجـه    «. ايفـا كردنـد  رسيده بود كه آنان پس از اسلام نقشي غير قابل انكار در پيشرفت نجوم اسلامي        

ترين منجمان همچـون نوبخـت و    اين، آن است كه بعضي از قديم  اند و دليل بر    مسلمانان به احكاميات سخت تأثير داشته     

اند و اينكـه اصـطلاحات فارسـي، ماننـد هـيلاج و كدخـداه و جانبختـان در         عمربن فرخّان طبري و جز ايشان ايراني بوده    

 در  1549 و   1519 و   1509 و   1493هـاي     فراوان است كه در ترجمة لاتيني قديم آنها كه در سـال            »ماشاءاالله«هاي   كتاب

هـاي   دليل ديگر وارد شدن بعضي از معتقـدات ايرانيـان اسـت در كتـاب              . است هاي لاتيني آمده   ونيز چاپ شده به صورت    

) 186و185: همـان (».منسوب به هرمس حكيم كه در اواسط قرن دوم هجـري ميـان دانـشمندان مـسلمان رواج داشـته                   

 ـ هم ،اند  ا پارسيان متوسط حالو ام« :گويد يميان در نجوم  نيگاه ايرا اابوالمحامد دربارة ج   و بـه  ؛ ت و هـم در احكـام  أدر هي

 د علماى ايشان مذاهب روم و بابل و هند معلـوم توانـستن          ؛   علما را  ،و كثرت دولت ايشان و تربيت ملوك      ملوك  ت  سبب قو

 بـدان زيـادت كردنـد و        ،اختيار كردند و آنچه به تجربه دريافتند      ،  كرد و از آن مذاهب آنچه ايشان را معقول و مقبول نمود           

 )142ص(» . كتب ايشان منتشر شد و مذهب ايشان مقبول گشتبدان سبب

  

  ـ نجوم در دنياي اسلام4ـ 1م

آنان مدار ماه را به بيست و هشت قسمت بـه نـام منـازل بخـش     . اعراب پيش از اسلام آگاهي اندكي از نجوم داشتند      

دوازده برج و به    ) 107: 1366آرام،  (بودند؛  بيني آثار جوي و حوادث زميني ايجاد كرده          كرده بودند؛ علم انواء را دربارة پيش      

: 1371سزگين،  .(پنداشتند  يمدانستند و زمين را مسطحّ و آسمان را چون گنبدي بر فراز آن                يماحتمال قوي نام سيارات را      

ميـت  در قرآن مجيد علاوه بر آياتي كـه دربـارة اه          . اولين مشوق مسلمانان به آموختن دانش نجوم، كلام خداوند بود         ) 95

اندوزي آمده است، آيات فراواني دربارة آسـمان و سـتارگان وجـود دارد كـه مـسلمانان را بـه تفكّـر در ماهيـت آن                            دانش

يعـاً ثُـم   هو الَّذيِ خَلقََ لكَمُ ما فيِ الْـأرَضِ جمِ  )189بقره،(الحْج  ِ قُلْ هيِ مواقِيت لِلنَّاسِ وٔهلَِّهسئَلُونَك عنِ الْأَي. داشت يموا

النُّجـوم لِتَهتَـدوا بِهـا فِـي      وهو الَّذيِ جعلَ لكَُـم  )29بقره،  (ءٍ علِيم  إلِيَ السماءِ فَسواهنَّ سبع سمواتٍ وهو بكُِلِّ شيَ استَوي



 

 ل 

 

 

نكتـة  . آيد يمها آية ديگر از مصاديق اين مدعا به شمار  و ده) 97، انعام (قدَ فصَلْنَا الآياتِ لِقَومٍ يعلمَونَ ظُلمُاتِ الْبرِّ والْبحرِ

يـابي   ديگر وابسته بودن بسياري از اعمال شرعي مسلمانان به تعيين وقت دقيق طلوع و غروب خورشيد و ماه و نيز جهت                    

زد ايرانيان و هنـديان،  پيشتر در بحث جايگاه نجوم ن. عامل ديگر عصر ترجمة كتب علمي در ميان مسلمانان بود       . قبله بود 

مجموعة اين عوامل باعث شد كه . هاي اسلامي اشاره شد هايشان در گسترش علم نجوم در سرزمين به نقش آنان و كتاب 

مسلمانان چنان گرايشي به نجوم پيدا كنند كه اولين كتابي كه از يوناني به عربي ترجمه كردند، كتابي در احكام نجوم بـه          

، مـسلمانان   سـندهند حدود بيست سـال پـس از ترجمـة كتـاب             )181و180: 1349نلينو،  ( . باشد جومعرض مفاتيح النّ  نام  

كتـاب  . هـ ـ180 تـا    175هـاي    توانستند معلومات كافي را در دانش نجوم هندسي و تطبيقي به دست آرند و در بين سـال                 

تنهـا بـه دانـشمندان    «ن به نجوم   مسلمانااهتمام  ) 96: 1371سزگين،  .( بطلميوس را به عربي ترجمه كنند      زيج و   مجسطي

ت بدان روي آوردند و     بلكه بيشتر خلفاي مشرق و اندلس در مغرب و برخي از سلاطين سلجوقي به شد               ؛اختصاص نداشت 

 )30:تا صواف، بيال(» .بدان وابسته شدند

 از خطاهاي ارصـاد  اي در نجوم دست يافتند و حتيّ بسياري هاي خيره كننده خيلي زود به پيشرفتدانشمندان مسلمان  

ترين كارهاي مسلمانان ارصـادهاي فراوانـي    يكي از برجسته) 33: همان. (دانشمندان يونان و ايران و هند را اصلاح كردند      

دادنـد و در ايـن راه بـه نتـايج      يم ـهاي مختلف مربوط به زمين انجام    هاي گوناگون براي اندازه گيري     بود كه در سرزمين   

انـد،   اي كه دانشمندان امروزي بـه دسـت آورده         گيري آنان از محيط زمين با اندازه        كه اندازه  چشمگيري رسيدند؛ به طوري   

تأسيس رصدخانه در شهرهاي مختلف اسلامي، سنجيدن طول يك درجه بـين       ) 313: 1349نلينو،  ( .اختلاف چنداني ندارد  

اسبة دقيق پيش افتادن زمـان برابـري        مطابق روش دقيق علمي، اندازه گيري طول خطّ استوا، مح         » رقّه«و  » تدمر«شهر  

، محسبة دقيق نقطة اوج خورشيد و محاسبة ميل اعظم، تنها بخشي از دستاورد مسلمانان در دانش )حركت كُند(شب و روز  

ابوريحان در اين باره از     . اند حتيّ برخي از مسلمانان به متحركّ بودن زمين اعتقاد داشته          )100: 1371سزگين،.(نجوم است 

هـاي   به كـاربردن واسـطه  : پژوهشگران عواملي چون) 313: 1349نلينو، . (برد  يم احمد بن عبدالجليل سجزي نام       ابوسعيد

هـاي رصـدي     تـر از ابزارهـاي يونانيـان، بـه كـارگيري روش            رياضي در محاسبات نجومي، به كارگيري ابزارهاي پيشرفته       

مان در قيـاس بـا منجمـان سـاير ملـل را از جملـه دلايـل                  هاي يونانيان و فراواني شمار منجمان مسل       تر از روش   پيشرفته

  ) 97: 1371سزگين،.(اند پيشرفت مسلمانان در دانش نجوم و برتري آنان بر منجمان يونان دانسته

از سدة دهم ميلادي ترجمـة آثـار        . دستاوردهاي نجومي مسلمانان بعدها مبناي مطالعات نجومي اروپاييان قرار گرفت         

آن را » لوپيتوس« بود كه شخصي به اسم  نجومنخستين كتاب ترجمه شده، كتابي به نام        . تين آغاز شد  اسلامي به زبان لا   

. بود» ژربر آورياكي «يكي ديگر از مترجمان آثار اسلامي به لاتين شخصي به نام            ) 111: 1371سزگين،.(به لاتين برگرداند  

افزون بر تـسلطّ بـر كتـاب    ) 261: 1387كليلن و ادوراد،(با عنوان سيلوستر دوم به مقام پاپي رسيد،     . م999وي كه در سال     

هاي آباي كليسا و آن مقدار دانشِ اندك دورة كهنِ شرك كـه بـه اروپـا رسـيده بـود، علـوم رياضـي را در              مقدس، نوشته 

نخـستين  وي اعداد عربي را وارد زبان لاتين كرد و بر پاية آثـار اسـلامي         ) همانجا(».هاي مسلمانان اسپانيا آموخت    صومعه

بـه دسـت    . م1085كـه در سـال      ) تولـدو (شهر اسلامي طُليطلـه     ) 112: 1371سزگين،.(كتاب لاتيني اسطرلاب را نگاشت    

و در انتقال دانش و فرهنگ اسلامي به اروپـا  ) 262: 1387كليلن و ادوراد،(مسيحيان افتاد، به مركز فعاليت ترجمه بدل شد    

هـاي ابـن      نوشت كه در واقع ترجمة كتاب      نظرية جديدي راجع به سيارات    نام  كتابي به   » پوير باك «. نقش بارزي ايفا كرد   



 

 م 

 

 

هـاي بتـاني و زرقـالي را بـه صـورت             خلاصة كتاب » ريجيو مونتانوس «گونه كه    هيثم و ثابت بن قره و زرقالي بود؛ همان        

  ) 123: 1371زگين،س.(آمد يمترين مĤخذ كوپرنيك، گاليله و كپلر به شمار  همين دو كتاب مهم. كتابي منتشر كرد

 

  ـ دربارة مؤلّف2م

هاي پژوهش دربارة ابوالمحامد غزنوي كمبود منابع قديم و نادرست بودن مطالـب بـسياري از منـابع                   يكي از دشواري  

منابع جديد هم جز تكـرار  . شود يمدر منابع كهن، جز در يكي دو اثر، آن هم به اختصار مطلب ديگري يافت ن              . جديد است 

ترين مأخذي كـه در آن از ابوالمحامـد    كهن.  افزودن مطالبي مغلوط و مشوش، سخن قابل استنادي نداردآن مطالب و گاه   

معـروف بـه ابـن فنـدق        ) .هـ ـ 565ـ493(البيهقي   بن زيد   تأليف ابوالحسن علي   الحكمه تتمة صوان است، كتاب    ذكري رفته 

 نگاشته و در آن راهـي  الحقّ احياء فلسفه كتابي به نام است، ابوالمحامد در الحكمه آمده بر اساس آنچه در تتمة صوان  .است

، سيد حسن غزنوي، مشهور بـه سـيد اشـرف         نيز در اين كتاب ابوالمحامد غزنوي استاد        . است جز ارسطو و ابن سينا پيموده     

  )119، ص1351بيهقي، . (است في و از مكاتبات آن دو ياد شدهشاعر نامدار سدة ششم معرّ

كليلـه و  لّـف  ؤدولتشاه در ترجمة حال ابوالمعالي م . است ن كتابي است كه در آن نامي از غزنوي آمده          دومي عراالشّ ةتذكر

  )75م، ص1900دولتـشاه سمـرقندي، . (است ، وي را از شاگردان ابوالمحامد غزنوي برشمردهدمنه
تاريخ نگارش كتاب، مـوطن     . توان به دست آورد     يم اطلاّعات مختصري دربارة نويسنده       نيز عليمكفايةالتّاز خود كتاب    

، تنهـا اطلاّعـات موجـود در ايـن           و برخي مطالب جزئي    اصلاح طبي  و   الثمّره يانعنويسنده و نام دو كتاب ديگر وي؛ يعني         

  . است دربارة نويسندة آنكتاب

  

  :لقب نام وـ 1ـ 2م

، نام كامـل وي     نجيمالتّ عةم في صنا  عليالتّ يةكفاهاي خطيّ    بر پاية نسخه  . اش ابوالمحامد است       نامش محمد و كنيه   

محمـد  . كننـد  ساير متون معتبر هم اين نام را تأييـد مـي          . »محمد بن مسعود بن محمد بن زكي الغزنوي       «: گونه است  اين

در نـسخة خطّـي   . است  در حالي كه در ساير منابع اين مسأله تأييد نشده؛شفيع، او را پسر محمود پسر مسعود دانسته است 

افـزوده  بـدان   » اديـب «عنوان  ،  تتمة صوان الحكمه  و در   ) 952ص،  2 ج ،1378صفا،  (  »العزيزي«يش از غزنوي،    پنجاب پ 

  )119، ص1351بيهقي، .(است شده

آسـتان قـدس بــه صــورت        ) 1ص (11855و  ) 1ص (5606هاي       لقب مشهور وي ظهيرالدين است كه در نسخه       

  . امام اجلّ و سيدالعلما نيز مشهور بوده استعـلاوه بر آن بـه خواجـه. ظهيرالـحقّ آمده است

خواجه امام اجلّ سـيدالعلما ظهيرالـدين ابوالمحامـد          « :گونه معرفي كرد   توان مؤلّف را اين        برپاية آنچه گفته شد، مي    

   .»محمد بن مسعود بن محمد بن زكي الغزنوي

  

   :درگذشتسال تولّد و ـ 2ـ 2م



 

 ن 

 

 

تاريخ تأليف كتاب كه برخي اشارات خود او و ه است؛ اما از روي     در هيچ منبعي وارد نشد     سال تولدّ و مرگ نويسنده        

امروز كه مـا  « :توان دورة زندگي وي را دريافت     خوشبختانه وي در چند جاي از كتابش آن را به دقتّ ثبت كرده است، مي              

م پانصد و چهل و دو تـازى     روز كه اول محرّ   چنانكه ام «) 49ص(». تازى است   و دو  م پانصد و چهل   ل محرّ وييم و آن او   ادر

 و چون پانصد    ؛ردىج ششم دى است سال بر پانصد و شانزده يزد         ،ردجيم از تاريخ يزد   ي دراو  ما امروز كه « )51ص(»...است

  )160ص( ».دوم شهريور پانصد و شانزده  باقى ماند؛ صد و بيست و نه روز كم شود، شمسى كنىراو شانزده سال پارسى 

نـسخة  «: گونه ثبت كرده است  تاريخ پايان نسخة مؤلّف را اين،نين كاتب نسخة مجلس در ترقيمة نسخة خود همچ    

سال بر تموز اصل كه مصنّف نوشته بود، در روز شنبه بود سيزدهم ماه ربيع الاول پانصد و چهل و سه تازي و سي و يكم                  

  )125ص(» . سال بر پانصد و هفده پارسييكهزار و چهارصد و پنجاه و نه رومي و بيست و پنجم شهريور

 آن را بـه پايـان       .هـ ـ543 مشغول نگارش كتاب بوده و در اوايل سـال         .ـ ه 542    بر اين پايه ابوالمحامد در آغاز سال      

  .كرد يمالدوله حكمراني   در اين زمان بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم غزنوي ملقبّ به يمين.رسانده است

هاي نجومي خرده گرفته، از حوادث دوران آخـر          اي از نشانه   اي در مورد پاره     كه بر نظريه   كفايهاز  در جايي   ابوالمحامد   

كـه در آخـر عهـد    ن چنا؛ و قحط و مرگ بزرگان بـود   چه من ديدم همه دليل شرّ     هر«: عهد سلطانِ رضي سخن گفته است     

م بن مسعود بن محمود غزنوي بـوده        سلطان رضي، عنوان سلطان ابراهي    ) 154ص (».بر جانب مغرب  ،  سلطان رضى ديدم  

    :مسعود سعد گويد. است
  بر شب من فكند نور قمر        عفو سلطان نامدار رضي                                  

  )378: 1 ج1364مسعود سعد،(                                      

ابوالمحامد در آن زمان دلايـل شـرّ و     ) 380: 1385ورث،  باس.(از دنيا رفت  . هـ492سلطان ابراهيم در پنجم شوال سال       

اگر حداقل سنّ را براي رسيدن به چنين . مرگ بزرگان را ديده بود، بنابراين به مهارتي نسبي در اين نجوم دست يافته بود         

ت وي در زمـان  در اين صور. رخ داده باشد. هـ472تواند پس از حدود سال   يم سال در نظر بگيريم، تولدّ وي ن       20مهارتي  

 الثمّـره  يانع:  از دو اثر ديگرش ياد كرده است       كفايةالتعّليمخود وي در    . ، دستِ كم هفتاد ساله بوده است      كفايةالتعّليمتأليف  

ايـن نكتـه بـه عـلاوة پختگـي مـتن       .  كه كتابي در پزشكي بوده اسـت       اصلاح طبي  بطلميوس و    ثمرةكه شرحي بوده بر     

  .ست كه وي در زمان نگارش اين كتاب، سنيّ در همين حدود داشته است نيز مؤيد آن اكفايةالتعّليم

  

  

  :زندگي و تحصيلاتـ 3ـ 2م

. دانيم كه او اهل غزنين بوده است    قدر مي  همين. از زندگاني و تحصيل ابوالمحامد غزنوي اطلاّعي در دست نيست             

التعّلـيم فـي    يـة كفااز اشـارات فراوانـي كـه در       تـوان دريافـت و هـم         در نام وي مي   » غزنوي«اين مسأله را هم از عنوان       

هاي نجومي مرسوم بوده است كه در تعيين موقعيت قبله يا      ؛ زيرا در ميان مؤلّفان كتاب     كند  به اين شهر مي    التّنجيم عةصنا

بـه  را  » بخـاري «و  » مـروزي «اينكه در برخي از منـابع متـأخّر         . زدند  يمذكر طول و عرض جغرافيايي، شهر خود را مثال          


